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 با نوشتن این عنوان به سبک برتراند راسل، باید فرمولی به همان اندازه کوتاه برای پاسخ

ید از . باای نیستمسالهاگر به طور متناقضی به آن پاسخ داده شود، پیدا کنم.  آن دادن به

 . کردقوانین ژانر پیروی 

هنر و فلسفه هایی در تم، چرا هر نوع بحث از چنین ایدهبنابراین، چرا من مدرنیست نیس

 شود؟باعث اعتراض من می

ینها ا های روان شناختی زمان ما ارتباط دارد.ترین واقعیت، مدرنیسم با تاریکزیرا به نظر من

 ندگی و اطلاعتفکرانه به زلذت نابودی، عشق به ظلم، عطش بی اند از کیش قدرت،عبارت

 کورکورانه.

م، رده باشقرن بیستم فراموش ک می را در این فهرست گناهان مرگ آفرینمه مواردشاید من 

به نظر من مدرنیسم بزرگترین خیانت به تر است. طولانی مطرح شده اما پاسخ من از سوال

 به تعبیر معروف یک نویسندۀ فرانسوی  های فرهنگی یاماندارین خادمان بخش معنوی است،

la trahison des clercs . های نویسندگان و پروفسورها با سیاست فعالیتهمسویی

ترین و انجیلی و در نتیجه، صادقانه در مقایسه با بربریت جدید –ارتجاعی دول امپریالیستی 

زیرا اولی، گویی، کلیسایی رسمی است که مبتنی اهمیت است. ها بیترین مدرنیستانهمعصوم

ن گرایانه، عرفاگرایی ارادهی اجتماعی، تاریکومی نیز، جنبش؛ داست بر رعایت آداب سنتی

 توان دو نظر داشت.چیزی برای مردم خطرناک است، نمی دربارۀ اینکه چه معاصر است.



ا بایست خود را بمینه را با چنین صراحتی دارد، میای که جسارت نوشتن در این زنویسنده

 ها آماده کند.شدیدترین مخالفت

اید، و یک پیراهن مشکی ایتالیایی کشیده آلمانی یا یک جنگندۀای از چگونه! شما پرتره

ترین خویشاوند ماتیس پرشور، مودلیانی به ما اطمینان دهید که این نزدیکخواهید می

  مهربان و پیکاسوی عبوس است؟

حال، مستقل از  نه، البته. من هیچ گونه قصدی علیه وجه اخلاقی این افراد ندارم. و با این

ا از های تاریخی ر، فرصت قضاوت دربارۀ پدیده[رهنگیف] این یا آن فعال ارزیابی شخصیتی

باکونین مردی با قلب انقلابی بزرگی بود، و با این حال، آنارشیست بود، به ما سلب نکنید. 

  که به پشت برگردانده شده بود. ستیقول لنین، بورژوازی

او آن را عفونت و انحطاط اعلام ؛ مدرن را مورد آزار و اذیت قرار دادبا این حال، هیتلر هنر 

ها به غرب شناسی ظریف آوانگارد از نازیه حاملان فرهنگ زیباییدانید کآیا نمی کرد.

 گریختند؟

و با این حال، اجازه دهید با یک تمثیل کوچک، برگرفته از  .برای من، البته، واضح است

سوسیالیست آنهالت، -، حکومت ناسیونال2391در سال  ا برطرف کنم.رزندگی، نگرانی شما 

 این اقدام نشانۀ نسبتاً در هنر بود را بست.« روح جدید»باوهاوس در دسائو که سرچشمه 

 »پاریسی در همان زمان، مجلۀسوم بود.  رایش واضحی از سیاست قریب الوقوع امپراتوری

Cahiers d'art»  های متعاقبجریان بانفوذ کوبیسم وکه توسط کریسیتن زرووس حامی 

(: 7-6شماره ) آلمان پاسخ داددر ز انگیخبر غم این در این یادداشت بهشد، آن منتشر می

نر ا هب ه برای ما مشخص نیست، دشمنی قاطعحزب ناسیونال سوسیالیست بنا به دلایلی ک»

این حزب، در رسد، زیرا چنین موضعی متناقض به نظر می. مدرن را آشکار کرده است واقعاً

سرشار از  آیا جذب عناصر جوانِخواست جوانان را به سوی خود جذب کند. می درجۀ اول

سوخ های منه به آغوش سنتآنها را دوبار  هایی خلاقانه، تادارای نیروی زیاد و توانایی اشتیاق،

 «.، جایز است؟کشاند

 برای او توضیح دهید! حرامزاده؟ بیا، هاینز، فریتز،متوجه نیستی، آه، 



 دهند.و آنها توضیح می

از این . استهیتلری برای شما  1در آستانۀ شب والپورگی تصویر واقعی از اخلاق اروپایی این

برهای جوان موهوم را به برآید و چگونه تحسین ها چه چیز مرموزی به دست مییادداشت

هنر مدرن »طرفداران  شود.یزی که منجر به معنویت دهۀ سی میکشد، چتصویر می

متاثر بودند، و این  فرقۀ سرزندگی و نیروهای خودجوش از در اعماق وجودشان،« راستین

 دور کرده است.« مارکسیسم آزادی خواه قرن بیست»همان جریانی است که آنها را از ساحل

 ازین، بافرهنگ و به دور بافرادی ظریف –من متوجه هستم که ناشران مجلۀ پاریس 

شاید آنان دستی نیاز داشتند.  2Heimatkunst هایی از فریبی هستند که به درسعوام

و  د.کشنمتفاوت به تصویر می ای کاملاًری از قوانین و هنجارها، به گونهخود را جوانانی عا

 ادبی که به قدرت رسیدهمای وهد بانتظار چنین چرخشی از جانب شریران خر البته، آنها اصلاً

 -لرکه اسطورۀ قرن بیستم را با زبان نیچه و شپنگ بودند نویسندگان خیابانی؛ ، نداشتندبودند

 کردند.تبیین می های دیوانه،سگبا بزاق ریخته 

گی پلبی آبجوی سیاستمداران منزجر شده بود، و او، البته، از فرزندان مزخود نیچه از بی

ر طول زندگی خود موفق شد با دیدگاه بیشتر نگلر هم دشپمعنوی خود سلب مسئولیت کرد؛ 

. دکنا منطق چیزها به خودی خود عمل میدور شود... اممحترمانۀ سزاریسم بورژوازی از آنها 

هگل، طنز تاریخ وجود دارد، که مارکس و انگلس با الهام از  و کینخواهی وحشتناکی

 نامیدند. می

به جهان تاریک ، و از عقل از تمدن به ستوه آمده بودید خواستید،شما نیرویی شاداب می

ریت ز اکثکردید، و ایادهای اولیه فرهنگ تحقیر میبه بن ها راتمایل توده ،بردیدغرایز پناه 
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ی که تمام آن چیزهای ؟ خب، لطفاًبودید خواستار تسلیم کورکورانۀ ندای غیرمنطقی ابرانسان

 ید. سزاوار شما است را دریافت کن

هانری برگسون سالخورده به همراه  اتفاق افتاد، 2391سال  درانگیز دیگر فتشگ داستان

 گویند که اینها در پاریس رفت. میثبت نام به مرکز فرماندهی آلمانییک پرستار برای 

 تواندچه کسی میآخرین خروج او بود، متفکر مشهور جهان قبل از آشویتس درگذشت. 

ت با این واقعی استعداد و صادق نبوده است؟ مورد بعدی دقیقاًبگوید این مرد در نوع خود با 

ها خویش جدا شود، هر چند که از مدت هایایود که آرزو داشت از هم قبیلهشثابت می

 پیش یهودیت را رها کرده بود. 

و با این حال، یک واقعیت غیرقابل تغییر وجود دارد. هانری برگسون رهبر فلسفۀ جدیدی 

او اولین کسی بود که ها پرداخت. ای از ارزشز قرن به ارزیابی مجدد گستردهآغابود که در 

از این به اش را مطرح کرد. پوشی عقل از حقوق ارثیرا پادشاه اعلام کرد و مسالۀ چشمشاه 

نیروهای حیاتی و فعال  [بارون] بعد همه چیز در حوزۀ ایده تغییر کرد. در وهلۀ اول، اشراف

رفداران طکاهش یافت و ستم به نشانۀ اشرافیت تبدیل شد.  ارزش رنجدند. زندگی به میدان آم

 و های خشونت آماده بودند.آلقبل از جنگ جهانی اول برای ایده بی شمار برگسون و جیمز

 Le»های مونترلانت)شاهده بودند. قهرمان یکی از رماندیگر از قبل قابل م یهادهدا

Songe», 1922 هایش آلمانی که دستاولین  صورت به« ذهن و قلب»انکار( در جستجوی

 کرد.، شلیک میبردرا بالا می

مل کس، در آن سوی راین، تکاه تمام اینها کشف خالص فرانسوی نبودند. برعک ناگفته نماند

سست متفکران « ده به قدرتِارا»کرد، که ی در حال وقوع بود. کسی گمان نمیترتاریک

ارتی چه شرسوم منجر شود.  رایش به واقعیتی مانند قوانین نژادی امپراتوریتواند منحط می

در این بازی دخالت داشت؟ این به ما مربوط نیست؛ همین که اتفاق افتاده است برای ما 

 کافی است. 

را  ویدادها هستند که فیلسوفانسازند، بلکه این رلسوفان نیستند که رویدادها را میاین فی

 یمیونانیان قدبا این حال گناه وجود دارد. تر است. ر چند گناه دومی بسیار بزرگ؛ هندسازمی



، نابخردی آگاهیجای  وقتی فلسفه به امیدند.نمی -آورآتۀ رعب –ای خاص هنابخردی را اله

کایت چیزی برای ش فلسفهکند، وقتی به دنبال اتحاد با نیروهای تاریک شب است، را اصل می

ه باید، حل آن دیگر به شما بستگی ندارد. شما شرایط مساله را پذیرفته در جهان ندارد.

 رحمانۀ تاریخی بود. هانری برگسون، شوخی بی همین دلیل آخرین روزهای

ترین نمونه به طرح تاریخی ما، متعدد دیگر اشاره کرد، اما نزدیکهای توان به مثالمی

کشته  2399ها در آگوست ، تئودور لسینگ است که توسط نازیآلمانی سرنوشت متفکر

و البته در دیدگاه شخصی خود از نازیسم فاصله داشت و هیچ وجه اشتراکی با آن نداشت. شد. 

ا ب معنایی حقایق و نیروها، جنگ اواریخ لسینگ، ایدۀ او از جریان بیبا این حال، فلسفۀ ت

سازی قیقت عینی، و فراخوانش به اسطورهاش علیه حفرهنگ مدرن، مجادلۀ« معنویت»

شد. این همان چیزی  همۀ اینها به خودی خود وارد پیش زمینۀ آلمان هیتلری – صریح

  بیچاره! 3خواستی ژرژ دندناست که تو می

 های تئودور لسینگ و گلوله قاتلکه هیچ ارتباط مستقیمی بین آموزهممکن است بگویند 

که ما را از طریق ای هالبته، وجود ندارد. اکنون هیچ کس به مشیت حکیمان وجود ندارد.

کودکانه است. در ای افسانهاین رساند، اعتقاد ندارد. اداش و مجازات به هدفی بالاتر میپ

اما فانتزی مذهبی کند. نین ضرورت طبیعت تاریخی پیروی میجهان حقایق، همۀ امور از قوا

مشیتی وجود ندارد، دهد. وشت بدی از روابط واقعی ارائه میو رون دارد هنوز دلایل خود را

و هنگامی که به طور اما ارتباط طبیعی بین چیزها وجود دارد، نه در غیاب معنای اخلاقی. 

در زایش تراژدی یا بیشتر اوقات، شود، ها و افراد ظاهر میای در سرنوشت خلقغیر منتظره

 اریم. کمیک حضور د-تراژیک

ه من خواهند گفت، که بین جدل ظریف و گاه تا حدی موجه یک متفکر دفتر نشین آنها ب

 تفاوت "یوست"در برابر قدرت نامحدود عقل و جملۀ معروف شلاهتر در درام نویسندۀ نازی 

!« کنمرا رها می یرمهفت ت شنوم، ماشۀهنگامی که کلمۀ فرهنگ را می» د: زیادی وجود دار

تر از جهان. ن دنیا بسیار پیچیده است، پیچیدههمه چیز در ای تفاوت وجود دارد. در واقع
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های مختلف آن هنر و فلسفه، با فاشیسم در نمونهدر « 4روح جدید»برخی از سازندگان 

ر بخش دیگشود. ه شده هستند، از مارینتی شروع میها کاملا شناختنام –کنند همدردی می

دانیم که خیزش ملی کردند. ما همچنین میگین آن را تجربه به ارادۀ سرنوشت، دست سن

چنین های هنری جدید همراه می شود. جنبش« استرستوفان و »مردم عقب افتاده اغلب با 

العاده، ها افرادی با خلوص باطنی فوقدر میان مدرنیستکرد.  توان انکارحقایق بدیهی را نمی

های خوب وجود دارند، اما لام، مدرنیستدر یک ک شهدا و حتی قهرمانانی وجود دارند.

 مدرنیسم خوب وجود ندارد. 

ک در راهبان کاتولیک کشور باسدر اینجا وضعیت همان است که در حوزۀ دین وجود دارد. 

رخی یتالیا، بجنگیدند، و در روزهای سقوط رژیم موسولینی در اکنار جمهوری علیه فرانکو می

ا به هاینها برادران ما هستند، این نواختند.می« انترناسیونال»های خود از کشیشان با ناقوس

ود عبارات ترند تا سیاستمدارانی که به خاطر حرفۀ خاعتراف مارکسیستی ما نزدیک

افراد زیادی هستند که شایستۀ احترام  ،در میان مومنانکنند. مارکسیستی را تکرار می

ها های نامرئی با قرندین همیشه با رشته د ندارد، زیراهستند. با این حال، دین خوب وجو

 بردگی همراه است. 

بنابراین، برای از بین بردن میراث دوران رنسانس و اندیشۀ آزادی قرن نوزدهم شتاب نکنید. 

ها های ماندابی در شب تاریک هزارهمدرن تکرار نکنید که اینها شعله با انبوه شهرنشینان

مانند پیامبران عقب افتاده نگاه خود  سازند.ه را روشن میورهایی که مسیر آیندهستند و نه ن

ما کنند و به ش باورهای پوچرا به قرون وسطی جدید معطوف نکنید، یا  اگر شما را مجبور به 

ن از زور یا چیزی بدتر از آ شکایت نکنید باید چه چیزی را زیبا دانست، بگویند که دقیقاً

 به هر حال، این دنیای معنوی اولیه است. شود.  اجتناب
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پردازی مربوط است، و در حال های من به استادان نظریهن است اعتراض شود که مثالممک

نش زخب، بیایید هنرمندان را سرمردم کمتر از اهالی هنر مورد احترام هستند.  ، اینحاضر

  کنیم.

 و به شدمی داده هازیادی به موزههای انقلابی اهمیت پیکاسو از این واقعیت که در کشور

، 2391ل او در سا، ناراضی بود. هاکلاسیک به توده آموزش روح میراثبا اهدای طور کلی، 

های ما دروغ محض هستند، افرادی که با هنر سر و کار موزه»رووس گفت: به کریستن ز

بیشتر  به هنرفهم چرا در کشورهای انقلابی تعصب نسبت فریبکار هستند. نمی دارند، عمدتاً

ن را به هایمایگایماشتباهات و میانهایمان، از کشورهای منحط است، ما همۀ حماقت

انگیز و کمیک بدل ما آنها را به چیزی رقتیم. امعطوف کردهها تابلوهای آویزان در موزه

ا هفانتزی اند، بهسانی که این تابلوها را خلق کردهما به جای تجربۀ درونی کم. ایکرده

نیاز داریم... دیکتاتوری هنرمندان...دیکتاتوری  خواهتمامیتایم. ما به یک دیکتاتوری چسبیده

از بین بردن  و  ،دهندد کردن کسانی که ما را فریب میهنرمندی منفرد... برای نابو

ابودی نجذابیت، برای انگیز، از بین بردن عادات و انیسم، برای نابودی موضوعات فریبشارلات

 ست. و باید قبل از هر چیز علیه آناما عقل سلیم همیشه برنده ا ها.تاریخ و بقیۀ انبوه زباله

اما  خورد... امکان دارد،ی از دیکتاتوری عقل سلیم شکست میدیکتاتوری حقیق انقلاب کرد!

 «. نه برای همیشه!

یک  2391که در سال  آوریمخواندن این سطور ناراحت کننده است، به خصوص، اگر به یاد 

ا یک هنرمند شکست یدیکتاتور -این یک هنرمندظاهر شده بود.  خواهتمامیتدیکتاتوری 

 همین . منظورم هیتلر است، زیرا زندگی نامۀ او دقیقاًفرقی ندارنددر هر صورت  ،بود خورده

یار کنند در هنر بسشود، تصور میدیکتاتورها، که از نرون شروع می است. بنا به دلایلی همۀ

 قوی هستند. 

البته، چه کسی در این مورد شک . هستندآنها به من خواهند گفت که خواهان چیز دیگری 

کاسو و اصالت نیات او اطمینان داشته باشید، که از دیدگاههای سیاسی پی خواهد کرد؟

 ست. احتیاط اربوط باشد، او حداقل در افکار بیبینی متا جایی که به جهانکنم. قدردانی می



 هنینآ های جدید با هاونگاند تودۀ احمق را به حوزه زیباییهرگونه توسل به نیرویی که بتو

دسپوتیسم  چیز خطرناکی است. – منفعت شخصی آن در حقیقت، تحت عنوان، سوق دهد

نظرانه و تاریک اندیشانه است. علاوه بر این، وجود ندارد؛ دسپوتیسم همیشه تنگ روشنگرانه

های کشور»دو سر دارد، این را نیز نباید فراموش کرد. اگر منظور پیکاسو از عنوان  ،چوباین 

دیکتاتوری »شکر که رویای  ، اتحاد جماهیر شوروی است، پس خدا را«انقلابی

نجایی که برخی از از آدر حوزۀ هنر مورد قبول جامعۀ ما قرار نگرفته است. « خواهیتمامیت

الیستی یته شناخته شده هستند، و هیچ ارتباطی با اصول نظام سوسها در گذشاین گونه پدیده

 .هستندها، سوء استفاده از قدرت قانونیندارند، و مانند سایر بی

 یها در روسیۀ انقلابی بسیار قدرتمند بودند، و با شور زیاددر سال های جوانی من، مدرنیست

لوناچارسکی، بچرخد.  روزی به سمت آنها بی آنکه گمان کنند ،کردنداستقبال می زور از

های رادیکال را مهار ه سختی فشار چپضای مستقیم لنین، ببه دنبال تقا ،کمیسر خلق

وعی یا ارنبورگ به نایلکرد. سرزنش می اشرا به خاطر ثبات ناکافیکرد، و لنین همیشه او می

بخش تئاتر س أدر ر یرهولد، کارگردان معروف چپ، که در آغاز انقلاببا نظریات می

یرهولد که از دیدگاههای می کمیساریای خلق برای آموزش قرار داشت، مخالف بود.

ناسی ارنبورگ ناراضی بود، بدون تردید، فرمانده را صدا کرد و به او دستور داد شزیبایی

ورگ ایلیا ارنبنداشت.  کسی را او قبول نکرد، زیرا حق دستگیریهمکارش را دستگیر کند. 

هام ای از ابکند، که در هالهبه عنوان یک شوخی شیرین تعریف میرا در خاطراتش این 

آورم، هولد را در دورۀ دیگری به یاد مییرانگیز است. میگذشته است، اما برای من وحشت

و صمیمانه برای این مرد و این هنرمند  عمیقاً –زمانی که شمشیر بر بالای سرش آویزان بود 

« اورستیا»، کرُ «آموزیمبا رنج می! »ی تلخی در خود داردو چه معنا چه مصیبتمتاسفم. 

 دهد. آسیخولوس را بازتاب می

رنبورگ در چهرۀ فرقۀ قدرت و میل به تخریب، خاصیت هر مدرنیستی است، و این توسط ا

د. شوی زمینی برهنه است، نشان داده میخولیو خورینیتو که رویای انسانی برهنه بر رو

در جهت این هدف گرامی هستند؛ هر چه بدتر، بهتر.  یگام های –قلاب برای او جنگ و ان

یژه های روسی، به ونده ایجاد شد، از اعتدال کمونیستکه توسط تخیل نویس« بزرگ توطئۀ»



در بررسی خولیو اراضی بود، اما لنین رمان ارنبورگ را دوست داشت. در زمینۀ فرهنگ، ن

ود که لنین آن را به خوبی درک شده ب ، نیرویی منعکساطراف اوخورینیتو و در کل فضای 

دانست، اگر چه نقش خاصی در نابودی ترین دشمن کمونیسم میکرد، و آن را ترسناکمی

های اولیه تواند پایهعنصر خرده بورژوازی است، که میاین نیرو، روسیۀ قدیم داشت. 

را در  تبرهو عنصری که نیستی بزرگ، نفسِ های فرهنگ را به طور کامل از بین ببرد،بنیان

 . داردخود 

عیت ده بود، از این واقاگر خولیو خورینیتو خودکشی نکر متغییر و چند وجهی است.، این نیرو

های مثبت آن را در میراث گذشته را حفظ کند، و ارزش خواستشد که لنین میناامید می

کرد، چه کسی های بعد ادامه پیدا میتا زمان« توطئۀ بزرگ»اگر  همان جهت گسترش دهد،

او را به عنوان من همچنین  شد.ل مییا بریا تبدی 5شاید، به دست راست یژوف –داند می

ها، فتکند، و ضیارشکوه آثار شبه رئالیستی دفاع میکنم که از سبک پحامی هنر تصور می

چرا که نه؟ آیا اکنون در تمام جهان از کشد. یر میهای دیگر را به تصوها و جشنپذیرایی

شود؟ آیا هانری روسو بها داده نمی« بدوی مدرن»ت عنوان)اماتور( تح صنایع دستی

یک مدرنیست نیست؟ آیا را آشکار نکرده است یا او کلاس خرده بورژوازیپیچیدگی روح 

 کنند که منجر بهنمییش را با چنان حساسیتی ترسیم ها جزئیات آثار خوسوررئالیست

ام اس سبک ویکتوریایی که تمبر اس سابقهبی یحسادت هر نقاش دانشگاهی شود؟ مدرنیسم

 های ژانری نقاشی قرن نوزدهم را در خود نگه داشته است، هنوز امکان پذیر است. نشانه

 گویند هیلتر طرفدار بازنمایی اشکال واقعی بود، اجازه دهید پاسخ دهم که این درستمی

زهای مدرنیستی سوم بسیاری از پُ رایش در وهلۀ اول، در هنر رسمی امپراتورینیست. 

                                                           
اشاره به نیکلای یژوف است: وی در دوران پاکسازی بزرگ استالینی رئیس کمیساری خلق در امور داخلی بود، وی پس از  5

اعدام شد.  2391های گسترده خود نیز در سال دستگیری و اعدام  



مونیخ را به یاد « 6عینیت نوین» این باسازی کاذب اشکال واقعی غالباً معمولی وجود داشت.

ه های مشروط آغشتروغبا ایدۀ د کاملاً –انگیزی پرشور، میل به یادبود است آورد، این رقتمی

در مورد ایتالیا چیزی برای گفتن وجود ندارد، جایی که موقعیت رسمی توسط  است.

 آمد. دپدینئوکلاسیسم نمایشی و فوتوریسم مارینتی اشغال شده بود و از همان فروپاشی 

های بیرونی را از دشمن ژگیدر وهلۀ دوم، عوام فریبی اجتماعی نیروهای ارتجاعی همواره وی

کافی است. ضروری « انسان خیابان»ب جمعیت، ازن برای جذای گیرند.شان وام میخونین

ها وجود دارند که هیچ بسیاری از سوسیالیسماست عنوان حزب هیلتر را به یاد بیاوریم. 

رد؟ سوسیالیسم را انکار ک آیا به این دلیل بایدشباهتی با محتوای واقعی این مفهوم ندارند. 

ساز شبیه هم هستند. در واقع، در لحظات سرنوشتید، مسیح و دجال گوای قدیمی میافسانه

 تواند زنده را از مرده تشخیصاما وای بر کسی که نمینادر نیستند.  –تاریخ چنین توهماتی 

ا یسم به راحتی از آنهقبل از هر چیز لازم است تشابهات بیرونی را که دشمنان سوسیالدهد. 

های چرکی جهان قدیم امعۀ جدید را با زخمهای جکنند، دور بیندازیم، و بیماریاستفاده می

 در هم آمیزیم.

کند، ارتقای و هر آن که فکر می« ا رنج آموختنب» شود.زاده میدر وهلۀ سوم، جهان با درد 

ان معتبر از جهات )همانطور که بسیاری از شاهد ز شکافی عیمقی که در آن استا هنر

شفته آای دیگر بروز کند، به سادگی، جنتلمنی بسیار تواند به گونهکنند( میمختلف اذعان می

تر از نقاشی است، حداقل به این دلیل که زمان قدرتمند البته، ادبیات بسیار خوشبختاست. 

همانطور که،  سنت رئالیسم کلاسیک در ادبیات هنوز زنده است، آن زیاد از ما دور نیست.

های بزرگی د جماهیر شوروی موفقیتکه در اتحابسیاری از آثار نویسندگان مدرن غربی 

 )اغلب بیشتر از سرزمین مادری خود(، به شیوۀ خود گواه آن است. کسب کردند

                                                           
جریان هنری در دوران جمهوری وایمار و واکنشی بود علیه اکسپرسیونیسم. این سبک خواهان کارکردهای عینی عینی و  6

توان به از بزرگترین هنرمندان این سبک میعملی در مواجهه با واقعیت بود و از نگرش های ایده آلیستی دوری می کرد. 

. ماکس بکمان و گئورکه گروس اشاره کرد  



یم. کنمان او را با بالزاک مقایسه میبرای اثبات وفاداریبه هر حال، به پیکاسو برگردیم. 

 سم را خلقهای خود آرمان شهر اجتماعی بناپارتیندۀ بزرگ فرانسوی در یکی از رماننویس

عنوان ناپلئون سوم ظاهر شد و اتوپیای بالزاک در قالب یک  تحت قبل از اینکه بمیرد،کرد. 

ه تواند این واقعیت باشد کتوجیه بالزاک و پیکاسو میکاریکاتور دهشتناک تحقق یافت. 

را  تاریخ واقعی یابند.اغلب در شکلی بسیار سخیف تحقق میتر تر و واقعیهای عمیقایده

گرفت این توان ای که میدارد، و تنها نتیجه توان سفارش داد، مسیرهای خاص خود رانمی

های غیرمنتظرۀ تری نیاز دارد، تا از چرخشاست که مفهوم اصلی به توسعۀ خاص واقعیت

اتور دیکت –ها، مانند ایدۀ هنرمند ه را برد. در ارتباط با این ایدهتاریخی بیشترین استفاد

کوبیسم، هنر انتزاعی یا هر مزخرف  به زور هرجا کند، تاخواه که تاریخ را حذف میتمامیت

  .دنهای وجود نداشته باشاصلا چنین ایده مدرن دیگری را تایید کند، بهتر است

منتشر  Cahiers d'art» 2391»     21-7 تگوی پیکاسو با زرووس که در شمارۀدر گف

هایش را به هنرمند نشان دهد، پاسخ خواهد یادداشتزرووس میشده است. وقتی 

بد ما، مهمترین چیز شور و  زمانۀدر این نیازی نیست آنها را به من نشان دهید. :»دهدمی

 کند.ل، تمام جهان در مورد او صحبت میاند؟ با این حایاق است. چند نفر هومر را خواندهاشت

شود. شور تی باعث برانگیختگی گرانبهایی مینین خرافاهومری اینگونه ایجاد شد. و چ خرافۀ

 . «چیزی است که بیش از هر چیز ما و جوانان به آن نیاز داریم –و اشتیاق 

تری شنخ بسیار بایست چیزهایعلاوه بر این، او میمن هیچ تمایلی به سرزنش پیکاسو ندارم. 

خواهم بگویم. برای من فقط این دهد، همان چیزی که میاز رقبای مدرنیست خود گوش 

ارۀ بینی که به عنوان یک ستهای اصلی جهانبایست به ویژگیکه می حائز اهمیت استنکته 

به دلیل کمبود فضا، دلایل اجتماعی  شود، توجه کرد.ا برای هنر آینده به ما ارائه میراهنم

 اًهنر واقع»رمِ زاییدۀ که باعث این توهمات عجیب و متناقض درونی و تجلی آنها در جریان ف

 شوند را کنار بگذاریم. می« مدرن

فقط به این اشاره کنم که هدف اصلی درونی چنین هنری، سرکوب آگاهی است. حداقل، 

های مداوم برای درهم شکستن زندگی یا حداقل آن از این رو تلاشبه خرافات است.  گریز



 نیاز دارد.« متفاوت» چیزی هایه ویژگیهر تصویری برا ظلمانی یا تاریک کردن است. 

از هرگونه ارتباط احتمالی با زندگی  فارغیابد، در نتیجه، بنابراین، تصویرگری کاهش می

   واقعی است.

، ی داردمندقدرت ۀدیوگون تخیل واقعی آندری برتون، بناینگذار سوررئالیسم، یک بار از اینکه

ل هندسی کافی بود. اکنون این برای حذف هرگونه تداعی، ارائۀ چند شک قبلاً. گلایه داشت

 رینتزاعیانتد که حتی وشچنان با ظرافت انجام می آگاهی دفاع از خوددیگر کافی نیست. 

یاز فاصلۀ بیشتر مورد ناندازند. این بدین معنی است که آن را به یاد چیزی واقعی می اشکال،

شامل نمایش چیزهای واقعی است،  آید، که عمدتاًآرت، ضد هنر می -و در اینجا، پاپ. است

به یک معنا، این پایان تکامل طولانی از تصویری  که توسط یک قاب نامرئی احاطه شده است.

 واقعی به واقعیتی برهنه است. 

میرد، کرم آگاهی فرو ف متحقق شده است، زندگی معنوی میرسد، هددر اینجا، به نظر می

ر برای خارج شدن از پوست تلاش یک روح بیما پاشد. اما این یک توهم توخالی است.می

خستگی »د تنها باعث امید کننده است. چرخش انعکاس در اطراف خومعنا و ناخود، بی

 ای را باید بر اساس قانونی ناپذیر برای دیگری. و هر پدیدهشود، عطشی سیرمی« نامتناهی

که به این نمایش مذهبی  توان با ذهنیفقط می را« هنر مدرن»خود در نظر گرفت، آن گاه 

 مابقی، یا سازگاری تنگ نظرانه با جدیدترین مد است، یا استدلالمحدود شده، درک کرد. 

های خود را تحت عنوان پرچمی خواهند محمولهوجدان افراد مشتاقی است که میبی – یاوۀ

 هدایت کنند. دروغین

ای است که بیانگر غلبه زور و این فلسفهبیشتر فلسفه است تا هنر. « هنر معاصر»آری، 

 های رئال به معنایانهدام وحشیانه فرمواقعیت بر اندیشۀ روشن و تفکر شاعرانۀ جهان است. 

این انتقام از برده است، رهایی خیالی او از یوغ ضرورت و طغیان ارادۀ غیض و قهر است. 

دگی اعتراض و خود اگر برون دادی وجود داشته باشد! بین شکل برای است. ساده برون داد

ای شناسی جدید، هنر به گونهتمام زیبایی اصول بر اساسستم ارتباط مرگباری وجود دارد. 

آرامش، آگاهی، عاری از  زند، یا برعکس، با بلاهت وکند، آسیب میگونه عمل میهیپنوتیزم



ا بشود، ی است، که با هیپنوتیزم هدایت میان هنر تودهای به طور خلاصه، شود.زندگی می

ترین، ایهمهایی، من به میانسزار، در مواجهه با چنین برنامه توانایی شتافتن به دنبال گردونۀ

ن آل ماما، البته، ایدهاش کمتر است. دهم، زیرا این تباهیترین اکادمیسین رای می 7اپیگون

انطور همافرادی که با اشتیاقی آشکار، تواند درک کند. ده میمتفاوت است، همانطور که خوانن

در « دروغ بزرگ»پذیرند، حق ندارند از تئوری به ارجاع به زرووس آمده است، می ر بالاکه د

 از ،ساخته شده است ای که به کمک رادیو، مطبوعات، سینماسیاست، در اسطوره

. گلایه کنند و مانند آن« سازگاری»ها، به آگاهی انسان از سوی  قدرت« تکاریدس»

هایشان، هیپنوتیزم اند، برعکس، ایدههایی نبودهلف چنین روشهرگز مخا هامدرنیست

، ظهور شور و شوقی تاریک، و نه تفکر منطقی و حس روشنی «تاثیری القاگونه»ای است، توده

از حقیقت، مدرنیسم معاصر است و خرافۀ حقیقی کاملی است، بسیار شبیه به آنچه در اواخر 

  شد. 8ییعجزات آپولونیوس تیاناامپراتوری روم بود و باعث ایمان به م

ی سخنان لف تالستو درنی برای یادآوریم با این حال، برای تایید این خرافات، وسایل کاملاً

 . شودمی، وارد عمل نددستگاه چاپ تولید شد کمککه با « القائات اپیدمی»دربارۀ 

در  حداقل ای، به دلیل شرایط تصادفی،محض اینکه هر پدیدهبه با پیشرفت مطبوعات، »

ین معنا ا ۀبه محض اینکه مطبوعات درباره و ،کندمیمعنایی دیگر برجستگی پیدا  تضاد با

ای که عموم بیشتر به آن توجه فاصله همان مطبوعات، اهمیت پدیده، بلاکنندمیاظهار نظر 

ا را بکند، و این پدیده عات را تشویق میتوجۀ عموم مطبو .سازندبرجسته می را کنند،می

ر وعات دیابد، و ارگان های مطبکند، علاقۀ عموم افزایش میدقت و توجه بیشتر بررسی می

، شوندمند میمردم بیشتر علاقهکنند. های مردم را برآورد میرقابت با یکدیگر، خواسته

رفی یک گلولۀ ب دهند، بنابراین، اهمیت این رویداد، مانندمطبوعات اهمیت بیشتری به آن می

ا ت آمیز، غالباًگیرد، و این اغراقغیرعادی به خود می د، ارزش کاملاًشویشتر میبیشتر و ب

بینی رهبران مطبوعات و عموم تا زمانی که جهان ارزش،این رود، پیش میسرحد جنون 
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 د، کهنشماری از چنین معنای ناهمگونی وجود دارهای بینمونه شود،، حفظ میثابت بماند

نزول پیدا کرده ترین پدیده امل مطبوعات و عموم، به بی اهمیتما، به دلیل تع در زمانۀ

    [9]«.است

گیرید. را در نظر ب« کیالقائات ایپیدیم»شود، عامل مدرنیسم صحبت می گفتگیوقتی از ش

. در هنر است آغاز شدهتبلیغات مدرن  توسط پیشها مدتاز  دید،میتالستوی آنچه که 

م بود. شخصیت هنرمند پیش از یای واقعی مهقدیم، تصویری صادقانه و عاشقانه از دن

در هنر جدید، رفت. می فراترو از سطح خودش  شدمیپس زمینه  وارداش، کم و بیش خلقت

ای ای، همچون نشانهدهد، به طور فزایندهبرعکس است، آنچه هنرمند انجام می وضعیت دقیقاً

به هر »کورت شویترز، دادائیست مشهور آلمانی گفت:  دهد.ناب، شخصیت او را تنزل می

مهم  اصلاً شود،یانی دیگر، آنچه که انجام میبه ب«. چیزی که صرفه کنم، هنر خواهد بود

نیست. آنچه مهم است، ژست هنرمند، پزُ او، رقص کشیشانۀ او جلوی دوربین سینما است، 

تواند با در نهایت، او می. شودکه در تمام جهان فاش میست آسای اوکارهای معجزه

نری است که در اعماق و این اسطورۀ جدید، کمتر از همه، شبیه آن ههایش شفا دهد. دست

مملو از جذابیت  آنهمه چیز در العاده است. وقف بله، این هنر اولیۀ واقعی .شودزاده می

 دتوانیشما میدهد. را نوید می یچیز شکوفایی خوشایند ، همهدر عقل و قلب است گیزند

کلمبی، چیزهای زیادی  ها و هنرمندان آمریکایی پیشاز استادان قدیمی ما، از آفریقاییا

شما »گوید: این سوال اصلی است؟ گوته می -فت اما چه چیزی یاد خواهید گربیاموزید. 

دازه که کودک دوست داشتنی است، و به به همان ان«. توانید به رحم مادرتان برگردیدنمی

به رسد. نظر میخواستۀ یک بزرگسال برای کنار گذاشتن بار فکری، کودکانه به  همان اندازه

بایست با هنری دانید، میشب را ویژگی مهلک دنیای مدرن نمیهمین دلیل، اگر هجوم 

 بدوی انتزاع تاریکِ ،از قرون وسطی، مصر یا مکزیک ویژگی خویش را هک مخالف باشید

همانطور که منحطین « соборность9  »گیرد، ویش و فقدان شادی اندیشۀ شخصی میخ
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عشق.  جامعۀ مادی است و ارتباطی است بین برادری و  



ان آورشسرشار از روشنفکری و آزادی ملال و های فرهیخته است،این بهشت روح –گفتند می

 است.

مثال، وقتی که به عنوان همان فلسفه است.  ،و اگر بخواهیدبان روح است زبان اشکال ز

 یدبینهای سلسله مراتب افرادی را میشده، ژستواخت، چشمان تسلیمهای خمیدۀ یکنسر

خواهد رای ما واضح است که هنرمند چه میاند، بانی پوشیدهکه لباس کار یا کاپشن دهق

ر، فقدان عذاب درونی و او شما را با حل خودآگاهی فردی در ارادۀ جمعی کوبگوید. 

آنچه  تر بهر خلاصه، آرمان شهری بسیار نزدیکبه طو –فریبد بخش میی شادیگشاندیبی

 .آل مارکس و لنینکشیده است تا ایده اورل در کاریکاتور خود دربارۀ کمونیسم به تصویر

با سادگی مقدس! برای خدای خود دعا کنید، تا ریاضیات عالی  برای این هنرمند متاسفم.

بینی ز سویی دیگر، ناامیدی شما را پیشا. پیدا نکندمدل واقعی خود را  شما در دنیای واقعی،

و ا توان امیدوار بود،میشود، پوش از خوابی دیرینه بیدار میکنم، وقتی که مردی ژاکتمی

. یرداست، پُز بگ ایجبهه که تابع ریتم یادبودی و قانون در نقش یک بردۀ مصری، خواهدنمی

به بیان پیکاسو( نیستند، زیرا این «)دروغ کامل»ها یک هرحال، برای اکثر مردم، موزه به

 مردم از بیزاری فاصلۀ زیادی دارند. 

ه که توسط اسطور ، یک کمونیست به جمعیتیشودمتاثر میسزار در برابر جمعیت مقدس 

 مانیفست»همانطور که در او به مردمی از افراد آگاه نیاز دارد. ها کور شده است، نیازی ندارد. 

همین  به آن اشاره شده است، آزادی هر فرد، پیش شرط آزادی همه است. به« تکمونیس

بیرونی نوین، شناسی جدید مخالف هستم، که تحت ظاهر دلیل، من با اصطلاح زیبایی

 . دارد در بر های ظالمانه و قدیمی را با خودبسیاری از ایده

، های خلق استابتکار تاریخی تودهاین آموزۀ های لنین باشد. پرچم ما همیشه آموزهبگذارید

ما به کند. اش، با ایدۀ ما دشمنی میخاص و هر سزاریسم، همراه با فضای معجزه و خرافاتی

 ایکه بر ،هستیم و درک واقعیتخاطر آمیختگی شور و شوق زندگی مردم با نور روشن علم 

ه ک افته هنری، با همۀ عناصر فرهنگ توسعه یی قابل دسترسی استهر فرد باسواد برای



ی زندگ اشکال موروثیاز اطاعت کورکورانۀ  زمانی که فرد تا، توسط مردم به دست آمده است

  .ایمایستاده بر جای دارد،دست برمی

 و بدویت نوین قرن بیستم قصه نگویند. 10های کشور شاد آرخاییرای ما از افسانهب بگذارید

 را در من بحث کردن با او است.« بدخواهپسری سرسخت، اما » بدویت معاصر، به قول هابز: 

، از ه مریضباهوش و اگر چهنرمندی  –بگذارید کافکا  کنم.یک خیابان کوچک توصیه نمی

د، مدرن بنویس اندیشتاریک هوادارن دربارۀای ش برخیزد تا قصۀ تمثیلی متهورانهار خویمز

ها خوانم که سنت ها و کلیشهدری را بداستان چابک دربارۀ سمن دوست دارم از جمله خود او.

 ام. دوی بودن قرن بیستم به ستوه آمدهاز آنجایی که به من مربوط است، از ب کند.می را انکار

 به همین دلایل مدرنیست نیستم. بنا بنابراین، 

 

 

 

 »و در آن در شمارۀ « Estetika »مجلۀ پراگ برای  2369این مقاله در سال  .2

شماره ششم آن در « Forum »در مجلۀ  نو همچنی چاپ شد،« 9 №, 2369

نگاه کنید.  2366اکتبر  8« روزنامۀ ادبی»چاپ شد. به زبان روسی به  2366سال 

خارج از کشور به عنوان مقاله تقلیدی از عناوین جزوات برتراندراسل است که در 

 «. چرا کمونیست نیستم؟»، «چرا مسیحی نیستم؟» -اند ته شدهخوبی شناخ

 «.هنر و فاشیسم در آلمان»نگاه کنید به انتهای کتاب مختصر  .1

دربارۀ شکسپیر و درام. لف نیکلای تالستوی، مجموعه آثار بیست جلدی، جلد پنجم،  .9

2369 . 
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